رفتارشناسي سیاسی امام خمینی(
در برخورد با كتاب آيات شيطاني

دکتر فرهاد درویشی سه‌تلانی

چکیده
سلمان رشدی، نویسنده هندی الاصل دارای تابعیت انگلستان، در سال 1988 میلادی، رمانی 547 صفحه‌ای با عنوان آیات شیطانی، در انگلستان به چاپ رساند. سلمان رشدی کوشید در این کتاب با زبان تخیل، قرآن، زندگی پیامبر اسلام، یاران نزدیک ایشان و به طور کلی همه مقدسات اسلامی را به استهزا بگیرد که پس از انتشار این کتاب اعتراض‌های گسترده‌ای در کشورهای اسلامی به ویژه هندوستان و پاکستان برخلاف آن صورت گرفت، ولی هیچ‌کدام به اندازه فتوای حضرت امام خمینی( بازتاب جهانی نداشت. امام پس از کسب اطلاعات و آگاهی لازم از جوانب مختلف مفاد کتاب و انتشار آن، طی اعلامیه‌ای مختصر، موضع‌گیری قاطع خویش را به جهانیان اعلام کرد. این مقاله، به مفاد کتاب آیات شیطانی و ابعاد مختلف فتوای حضرت امام خمینی( پرداخته شده است.
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مقدمه

پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه از آن به عنوان «پديده قرن بيستم» ياد مي‎شود و برخي بنيان‌گذار آن را «بزرگ‌ترين شخصيت قرن بيستم» ‎نامیده‌اند، از تحولات شگرف دوران معاصر است. پيروزي انقلاب روح تازه‎اي در كالبد بيمار و فرسوده جهان اسلام دميد و سبب خيزش و بيداري ملت‌های مسلمان گشت و پس از آن نيز این انقلاب توانست الگوی جديدي از اداره كردن جامعه به جهانيان ارائه دهد. مردم‎سالاري ديني، الگوي اداره جامعه‎اي بود كه برضد استثمار و استعمار شرق و غرب برخاسته و مي‎كوشيد تا گفتمان تازه‎اي را در اين زمینه شكل دهد. نظام برخاسته از انقلاب اسلامي و ويژگي‌هاي آگاهي‎بخش آن، از همان آغاز مورد تهديد دشمنان قرار گرفت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، تنها بخشي از اين تهديدها بود. 

زمان زیادی از پذيرش قطعنامه 598 نگذشته بود كه كتاب آيات شيطاني به‌وسیله سلمان رشدي، يك نويسنده مسلمان هندي‎الاصل داراي تابعيت انگلستان، انباشته از توهين و افترا به مقدسات اسلامي منتشر شد و تبليغات بسیاری حول و حوش آن به راه افتاد. در مقابل، تظاهرات و واكنش‌هاي فراواني نیز صورت گرفت و شماری از مسلمانان به شهادت رسيدند و اوضاع جهان اسلام دچار تشنج گشت. در چنين شرايطي، امام خميني( فتواي تاريخي خود را درباره ارتداد سلمان رشدي اعلام كرد و با وجود ایستادگی غرب در برابر اين حكم، ملت‌هاي اسلامي و بسياري از دولت‌ها در همان ابتدا، به نوعي از اين حكم حمايت کردند و كنفرانس اسلامي نيز در هجدهمين اجلاس سالانه خود آن را تأييد کرد. اين فتوا نه تنها سبب افول جنبش‌هاي اسلامي نشد، بلكه انرژي بالقوه حاصل از سال‌ها تحقير، ملت‌های مسلمان را شعله‎ور و چهره واقعی غرب را نيز آشکار ساخت.
مسئله سلمان رشدي همچنان به‌عنوان يك متغير مهم، نقشي اساسي در روابط ایران با غرب ايفا مي‎كند و ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد. بر اين اساس، اثر حاضر، به رفتارشناسي امام دراين‌باره اختصاص دارد و مي‎كوشد تا به این پرسش اساسی که «چرا و بر چه اساسي امام فتوای ارتداد سلمان رشدی را صادر کردند؟»، پاسخ گويد. در همين چارچوب، نوشتار حاضر ابتدا به معرفي سلمان رشدي و كتاب وي می‌پردازد و سپس به ابعاد گوناگون فتواي ارتداد اشاره‎ مي‎كند. ادامه نوشتار نيز به رفتارشناسي و اصول حاكم بر سيره عملي امام خميني(‌ درباره فتواي ارتداد نویسنده كتاب آيات شيطاني اختصاص يافته است.
زندگی‌نامه سلمان رشد
سلمان رشدي از مادر و پدري هندي در شهر بمبئي هندوستان در سال 1947 میلادی (1326 شمسی) زاده شد. پدرش، انيس رشدي در گذشته مسلمان بود، ولی در اواخر عمرش بهايي شده بود. بهاييت، مرامي سياسي است كه در ايران به وجود آمد و در آغاز قرن بيستم وارد هند شد. بنيان‌گذار اين مرام، بهاءالله است كه پس از او، فرزندش، عبدالبهاء، ادامه‌دهنده راه پدر شد. باور اين مذهب در اين خلاصه مي‎شود كه خدا به‌وسیله پيامبراني همچون حضرت عيسي(، حضرت موسي( و حضرت محمد( و باب بهاء شناخته مي‎شود! این مسئله، يكي از عواملي بود كه اعتقادات سلمان رشدي و پدرش را نسبت به پيامبر به شدت آشفته كرده بود.

مطابق قرارداد تقسيم هند و پاكستان، ايالت كشمير به دليل اكثريت مسلمان، بايد جزو كشور پاكستان مي‌شد، ولي همچنان زير نظر هند باقي ماند که این عامل به جنگ و بحران و تيرگي روابط میان هند و پاكستان انجامید.
رشدي تحصيلات ابتدايي خود را در مدارس صليبي‌ها و زير نظر مبشران مسيحي به پایان رساند. مبشران مسيحي در سن كودكي سلمان، با قرار دادن بسته‎هاي شيريني، آدامس، بيسكويت، شكلات، عكس‌هاي رنگي، لباس، دفتر، قلم و... در كنار او، اظهار محبت و دوستي بسياري با او کردند. پس از خاموش شدن زبانه‎هاي آتش جنگ ميان پاكستان و هند و به دليل بحران اقتصادي شديدي كه دو كشور پس از جنگ با آن دست به گريبان بودند، بسياري از خانواده‎هاي هندي، از جمله خانواده ثروتمند سلمان رشدي، به بريتانيا مهاجرت كردند. پدر سلمان، او را در سيزده سالگي به مدرسه اريستوكراسي روگبي كه گويا وقف طبقه خاصي در لندن است، فرستاد. البته پذیرفتن وی در اين مدرسه تنها به دليل ثروت پدر نبود، بلکه او از سويي به دليل ارتباطات پدر و از سوي ديگر به دليل سفارش مبشران مسيحي، وارد اين مدرسه شد.

هم‌كلاسي‌هاي جديد، او را به دليل اينكه هندي و به ظاهر مسلمان بود آزار مي‎دادند و سلمان از این امر به‌شدت احساس حقارت مي‎كرد. روزي هم‌كلاسي‌ها او را به شدت کتک زدند و گردنش را زير پاي خود قرار دادند و سلمان درحالي‌كه احساس حقارت خود را پنهان مي‎كرد، بسیار ناراحت بود. با وجودی که تيرگي پوست، او را كاملاً از انگليسي‏هاي اصيل متمايز مي‎كرد، ولی به‌عنوان يك فرد فرنگي به شمار مي‎آمد، با اين حال، تبعيض‌های بسیاری در حق او قائل مي‎شدند. اين احساس حقارت و وازدگي در او به‌تدريج بيشتر شد، به‌گونه‎اي‌كه او اسلام و شرق به ويژه پيامبر اسلام را در ايجاد چنين حقارتي مسئول مي‎دانست.

پس از پایان دبيرستان، وارد دانشگاه كمبريج شد و در رشته تاريخ اسلامي تحصيلات خود را به اتمام رساند و مدرك ليسانس دريافت كرد. پس از فارغ‎التحصيلي در سال 1968م. به ميهن بازگشت. اين بار نه به زادگاهش بمبئي، بلكه به پاكستان كه وطن جديد خانواده‎اش شده بود، رفت. يك سال در آنجا ماند و سپس به انگلستان بازگشت. در اين يك سال، انديشه از خودبيگانگي، انديشه بريدن از ريشه‎ها، انديشه‎ شكست و واماندگي، انديشه رهايي بيش از هر زمان در او متبلور شد. (طلاس، بی‌تا: 29 ـ 34)
سلمان رشدي به جز آيات شيطاني، كتاب‌هاي ديگري نيز منتشر كرده است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1. گريموس «Grimus» كه نخستين كتاب اوست.

2. بچه‎هاي نيمه شب «Midnights children» كه اين كتاب در سال 1981م. جايزه بوكر، جايزه بزرگداشت جيمز تيت بلك «James Tait Black» و نيز جايزه اتحاديه نويسندگان انگليسي زبان را به خود اختصاص داد.

3. شرم «Shame» كه جايزه «Prixdu Meilleue Livre Etnanget» را گرفته است.

4. لبخند به يوزپلنگ «The Jaguaer Smile: A Nicaraguan Journey» كه گزارش سفر سه‌هفته‎اي سلمان رشدي به نيكاراگوئه است.

افزون بر كتاب‌هاي یاد شده، رشدي دو فيلم‌نامه نيز به نام‌هاي معماي نيمه شب‏ «The Riddle of Midnight» و نگارگر و طاعون يا نگارگر و مصيبت «The Painta and the Pest» نوشته است. رشدي عضو هيئت انستيتوي فيلم انگلستان، عضو هيئت مشاورين انستيتوي هنرهاي معاصر و عضو انجمن سلطنتي ادبيات انگلستان نيز بوده است. (مهاجرانی، 1376: 33 و 34)
رمان 547 صفحه‎اي آيات شيطاني، در سال 1988م. به‌وسیله انتشارات وايكينگ كه زيرمجموعه مؤسسه انتشاراتي پنگوئن است، در انگلستان چاپ شد. اين كتاب آخرين اثر مهم رشدي به‌شمار مي‎رود كه به‌عنوان كتاب سال 1988م. در انگلستان شناخته شد. پس از فتواي امام خميني( درباره مهدورالدم بودن نويسنده كتاب آيات شيطاني، رشدي زندگي مخفيانه و تحت حفاظت شديد سرويس‌هاي امنيتي را آغاز كرد كه تا به حال نيز ادامه دارد.

آنچه گفته شد، نمایی كلي از زندگي سلمان رشدي را نشان مي‎دهد. محيط زندگي و جريان‌های خاصي كه زندگي او را تحت تأثير قرار داده بود، سبب شد تا سلمان رشدي به‌تدريج به مقدسات مذهبي و زندگي سنتي مسلمانان بدبين شود. او که ريشه اصلي همه مشكلات استعماري و استبدادي خود و مسلمانان دیگر را در سنت اسلامي مي‎ديد، از همان آغاز تحصيلات، بر دشمنی خود با اسلام، روز به روز افزود. مشكل او تنها اسلام نبود، بلكه در كتاب آيات شيطاني پيامبراني چون ابراهيم(، موسي( و عيسي( را نيز به استهزا گرفته است، ولی جهت‎گيري اصلي او به سمت پيامبر اسلام و قرآن و دیگر مقدسات اسلامي و نيز امام خميني( و انقلاب اسلامي بود. او در حمله به مقدسات اسلامي، از هيچ منطق و استدلالي بهره نگرفته است و زندگي پيامبر اسلام و ياران وي و نيز ارتباط او با جبرئيل را در قالب شخصيت‌هاي تخيلي تجسم كرده است تا بعدها بتواند استدلالي براي حمایت از خود بیابد.

رمان آيات شيطاني

محتواي كتاب آیات شیطانی در 547 صفحه و 9 فصل تنظيم شده است: 1. جبرئيل فرشته؛ 2. ماهوند؛ 3. الوون دئوون؛ 4. عايشه؛ 5. شهر پيدا و ناپيدا؛ 6. بازگشت به جاهليا؛ 7. عزرائيل فرشته؛ 8 . شكافتن درياي عرب؛ 9. چراغ شگفت‎انگيز. (همان: 68)
این كتاب، آكنده از تخيلات پراكنده نويسنده است. بنابراين، تلخيص آن، كار بسيار مشكلي است و در حيطه كار اين نوشته نيز نمی‌گنجد، ولی لازم است با بیان برخي نكات قابل توجه آن، به ماهيت كتاب اشاره شود.

ظاهراً نويسنده كه در گذشته تبليغاتچي بازرگاني و عضو انجمن ادبي پادشاهي انگلستان بوده است، داستاني مي‎نويسد كه در آن، جنبه‎هاي مقدس بي‎شماري از اسلام را به وسيله كثافات ناشي از تخيلات انحرافي خويش آلوده مي‎سازد. او محمد رسول‌الله( را به نامي مي‎خواند كه به دوران سياه استعمار و استثمار انگلستان در هندوستان تعلق دارد. او خاتم پيامبران را «سگ» مي‎خواند. واژه زشت «ماهوند» كه رشدي آن را در كتاب خود به كار گرفته است، تقليدي از دانته، شاعر ايتاليايي قرون وسطی است. واژه‎ «ماهوند» از دو بخش «ما» و «هوند» به معناي «سگ پست» (برگردان از زبان انگليسي) تشكيل شده است. رشدي از پيامبر اسلام به‌عنوان بازرگان مكاره، مسخره و بي‎حيا ياد مي‎كند و قرآن مجيد را «آميزه‎اي از داستان، افسانه و پندارهاي شيطاني» مي‎داند. وی به بسياري از پيامبران ديگر نيز به گونه‎اي شرم‎آور، اهانت می‌کند. برای مثال، حضرت ابراهيم(، پدر گرامي اديان جهاني را به هنگام تأسيس مكه «حرامزاده» مي‎خواند. 
رشدي از توهين به بزرگان دیگر مانند حضرت آدم(، حضرت موسي(، حضرت سليمان(، حضرت عيسي( و مادر وي، حضرت مريم( نيز فروگذاري نمي‎كند. نويسنده، همسران حضرت رسول( را روسپياني مجسم مي‎كند كه در فاحشه‎خانه‎اي به نام «حجاب» (جامه مقدس زنان مسلمان) گرد آمده‌اند.
زماني كه رشدی از این فاحشه‌خانه ياد می‌کند، نام بزرگانی همانند ابراهيم(، موسي( و سليمان( را نيز به ميان می‌آورد. طواف كعبه به‌عنوان يكي از مناسك حج و تكليف زائران مسلمان، به شكل صف طويلي نمايانده شده است كه مراجعان به فاحشه‌خانه را در انتظار نوبت براي ورود به آنجا نشان مي‎دهد. از بلال، نخستين مؤذن اسلام كه از جمله بردگان سياه‌پوست حبشي بود و به ‌دست مسلمانان آزاد شد، به عنوان «هيولاي سياه خارق‌العاده» ياد می‌کند. رشدی، سلمان فارسي، یکی از صحابه پيامبر را كه نامش به صراحت در اين كتاب آمده، «كپل» (نشيمنگاه) ناميده است. به جز اين، بلال و سلمان، عنوان «پديده پست جهان آدميت» را از رشدي دريافت داشته‌اند. افزون بر اينها، بسياري از فرشتگان بزرگ، مانند جبرئيل و عزرائيل و شمار بسیاری از انصار پيامبر، مثل‌ حمزه، عموي پيامبر و به‌طور کلی، به جامعه اسلامي فحاشي و اهانت شده است. (آزادی، 1371: 16 ـ 18)
نويسنده، توهين‌هاي پي در پي خود را با مطالب انحرافي و سكسي (جنسي)‌ مي‌آميزد. از جمله، در بيان صحنه‌اي نفرت‌انگيز و چندش‌آور و سراسر دروغ، از روابط جنسي ميان پيامبر اسلام با جبرئيل به هنگام نزول نخستين وحي در غار حرا كه در واقع حادثه بسيار عظيم و مقدس «بعثت» است، سخن مي‌راند. هذيان‌هاي سكسي و انحرافي رشدي، شامل افتراها و تهمت‌هايي مانند نزديكي با محارم، نزديكي با اجساد مردگان و نزديكي با جانوران نيز می‌شود. بسياري ديگر از موارد توهين‌آميز در كتاب رشدي آشکارا بیان شده است. با اين حال، بیشتر آنها براي خواننده غيرمسلمان به‌ سختی قابل درك است. این کتاب در مجموع به هتک حیثیت مسلمانان پرداخته است که برای آنها تحمل‌ناپذیر است.
رفتارشناسي امام در زمینه فتواي ارتداد نویسنده كتاب آيات شيطاني

بيست و پنج بهمن 1367، خبري بر روي تلكس رسانه‎هاي جهان قرار گرفت كه دنيا را در حيرت فرو برد. این خبر، همان فتوای تاریخی امام خمینی( بر ضد سلمان رشدی بود که به سرعت به وسیله رسانه‎هاي كشورهاي مختلف مخابره شد. متن فتواي رهبر فقيد ايران برضد نویسنده كتاب آيات شيطاني به این شرح بود: 

إنا لله و انا اليه راجعون 
به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى‏رسانم مؤلف كتاب آيات شيطانى كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مى‏باشند. از مسلمانان غيور مى‏خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرئت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هركس در اين راه كشته شود، شهيد است. ان‏شاءالله. (صحیفه امام، 1379: ج21، 263)
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مباني و بنيادهاي فقهي فتواي ارتداد نویسنده كتاب آيات شيطاني

به نظر مي‌رسد امام خميني(، به‌عنوان فقيهي برخاسته از مكتب اسلام و به عنوان كسي كه صاحب تأليفات بسیاری در حوزه فقهي است، به كتاب آيات شيطاني و مسئله ارتداد نویسنده آن ‎نگريسته‌ است. ازاین‌رو، چون اين فتوا ريشه در مباني فقهي ايشان داشته است، شرح و تبيين مباني فقهي ايشان در اين زمینه ضروري به نظر مي‎رسد.

به ‌طور اجمال مي‎توان گفت منابع فقه در مذهب شيعه، كتاب، سنت، اجماع و عقل است و در كتاب (قرآن) نيز آيات بسیاری دراين‌باره آمده است. پیش از آنكه اين آيات را بیان داریم، بايد اذعان داشت كه از چشم‎انداز فقهي، مسئله كتاب آيات شيطاني از دو بعد، يعني مسئله ارتداد و مسئله سبّ نبي، قابل بررسي است. بنابراین، در ابتدا به مسئله ارتداد پرداخته مي‎شود.

ارتداد و معنا و مفهوم آن

ارتداد از مصدر باب افتعال و از ريشه «رد» گرفته شده است و به معناي رجعت و بازگشت است. «ارتداد به معناي رد شدن و برگشتن از دين و جزء آن است و در اصطلاح فقهي، [به معنای] كفر پس از اسلام يا قطع اسلام يا هر عملي كه دال بر آن ‎باشد و يا انكار ضروريات دين آمده است و مسلماناني كه از دين حنيف خويش روي تافته و كفر را برگزينند، مرتد ناميده مي‎شوند». (مهراسبی‌پور، 1375: 39)
در اصطلاح ديني، ارتداد در دو معنا به كار مي‎رود: 1. برگشت از دين اسلام و انكار آن؛ 2. انكار برخي آموزه‎هاي مسلّم و ضروري دين. آيات بسیاری نیز در قرآن مبناي مسئله ارتداد قرار گرفته است. برای مثال، خداوند متعال مي‎فرمايد:

هركس پس از ايمان آوردن خود به خدا كفر ورزد، (عذابي سخت خواهد داشت،) مگر آن كس كه مجبور شده، (ولي) قلبش به ايمان اطمينان دارد، ليكن هركه سينه‎اش به كفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد بود. (نحل: 106)
به خدا سوگند مي‎خورند كه (سخن ناروا) نگفته‎اند، درحالي‌كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسلام آوردنشان كفر ورزيده‎اند... پس اگر توبه كنند براي آنان بهتر است و اگر روي برتابند، خدا آنان را در دنيا و آخرت عذابي دردناك مي‎كند و در روي زمين يار و ياوري نخواهند داشت. (توبه: 74)
در كتاب‌های فقهي، تمسك به آيات ارتداد براي مشروعيت بخشيدن به حكم قتل مرتد، به ندرت ديده مي‎شود که شايد دليل آن، اعتقاد نداشتن فقها به استنتاج اين حكم از آيات است. ازاین‌رو، مبناي قتل مرتد را عمدتاً بر سنت و سيره معصوم قرار داده‎اند و احاديث بسیاری از رسول خدا( و ائمه معصوم( روايت مي‎كنند. از جمله، پيامبر گرامی اسلام( فرمود: «من بدّل دينه فاقتلوه». (همان: 67)
از امام محمد باقر( نیز نقل شده است: 
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمداً نبوته و كذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذكر منه... و علي الامام ان يقتله و لايسنيبه. (همان: 68)
دلیل ديگر در زمینه ارتداد، اجماع است. دراين‌باره «برخي از فقها مدعي‎اند كه اجماع اماميه، بر قتل مرتد بوده و احدي با آن مخالفت نكرده است. شيخ طوسي، شهيد ثاني و صاحب جواهر از اين دسته‎اند. (همان) و عده ديگر، اجماع مزبور را به «اتفاق اكثريت اماميه» تعبير كرده‎اند. (همان) البته در زمینه ارتداد، اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه متفق‎القولند، ولی در زمینه «توبه يا عدم توبه»، «حكم ارتداد»، «انكار آموزه‎هاي ضروري» و اينكه كدام آموزه ضروري است، اختلاف نظر وجود دارد.

شرايط تحقق ارتداد

اثبات تحقق ارتداد وابسته به تحقق شرايطي است و فقهاي شيعه از «بلوغ، عقل، اختيار و قصد»، به‌عنوان شرايط تحقق ارتداد نام برده‎اند، ولی به ‌طور كلي مي‎توان برای تحقق شرايط ارتداد، از اين لحاظ كه از زاويه فقهي‌ ـ حقوقي جرم تلقي ‎شود، سه عنصر ضروري است:
1. عنصر قانوني

«عنصر قانوني اين است كه براي اينكه فعل يا ترك فعلي جرم به شمار رود، بايستي در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد. چون اصلي‎ترين منابع حقوق در اسلام، قرآن و سنت است، پس عمل يا ترك عملي براي مسلماني جرم است كه در آيات و روايات به همين عنوان مطرح شده و مجازات آن بيان شده باشد». (مهراسبی‌پور، 1375: 40 و 41)
2. عنصر مادي

«براي تحقق هر جرم، افزون بر وجود قانون و نيز مسئوليت جزايي و...، اقدامي خلاف قانون نيز صورت گرفته باشد. ممكن است فعل، ترك فعل، سخن يا عمليات ديگري نظير نگهداري برخي چيزها باشد». (همان)
3. عنصر معنوي

«رفتار مجرمانه بايد همراه با قصد مجرمانه يا تقصير جزايي باشد و ارتكاب يك عمل مجرمانه تا مقرون به قصد يا مسئوليت جزايي و جنايي نباشد، به عنوان رفتار قابل مجازات شناخته نمي‎شود.

لذا از نظر فقه اسلامي، پايه‎هاي مسئوليت جنايي را شرايط عامل تكليف (يعني) زنده، بالغ، عاقل، قاصد، و مختار تشكيل مي‎دهند». (همان)
امام خميني( و مسئله ارتداد

فقهاي شيعه، مرتد را به مرتد ملي و فطري تقسيم كرده‎اند. امام خميني( نيز بر اين اساس چنين اذعان داشته است: مرتد؛ و او كسي است كه از اسلام خارج شده و اختيار كفر نموده است و بر دو قسم است: فطري و ملي. مرتد فطري كسي است كه يكي از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشند، سپس بعد از بلوغش اظهار اسلام نمايد و پس از آن از اسلام خارج شود، و مرتد ملي كسي است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او كافر باشند، سپس بعد از بلوغ اظهار كفر نمايد. پس كافر اصلي شود، پس از آن اسلام بياورد، سپس به كفر برگردد، مانند نصراني اصلي كه اسلام بياورد، سپس به نصرانيتش برگردد. پس مرتد فطري اگر مرد باشد، زوجه‎اش از او جدا مي‎شود و نكاحش بدون طلاق فسخ مي‎شود و عده وفات مي‎گيرد... انتظار مرگ او كشيده نمي‎شود و توبه رجوعش به اسلام، در برگشتن زوجه و مالش به او فايده ندارد... اگر مرتد فطري زن باشد، اموالش بر ملكش باقي مي‎ماند و به ورثه‎اش برنمي‎گردد، مگر اينكه بميرد. (امام خمینی، 1366: ج4، 11 و 12)
بدين‌ترتيب، از ديدگاه امام، اين نكته دریافت می‌شود كه مرتد فطري به قتل مي‎رسد و توبه وي نيز ثمري نخواهد داشت و احكام ديگر در اين زمینه نيز شامل وي خواهد شد.

امام خميني( در بخش ديگري از همان كتاب بر اين موضوع تأكيد كرده‎ و اظهار داشته‌ است: مرتد فطري، اسلامش ظاهراً قبول نمي‎شود و اگر مرد باشد، به قتل مي‎رسد و زن مرتد، ولو اينكه فطري باشد، به قتل نمي‎رسد، بلكه به زندان ابد مي‎افتد... و توبه‎اش قبول‎ مي‎شود. پس اگر توبه نمايد، از زندان بيرون آورده مي‎شود و مرد مرتد ملي توبه داده مي‎شود. (همان: 243)
رهبر فقید انقلاب( در زمینه ارتداد، به چهار شرط: بلوغ، عقل، اختيار و قصد قائل شده و چنين عنوان كرده است: در حكم ارتداد، بلوغ، اختيار و قصد معتبر است. پس ارتداد بچه ـ اگرچه نزديك بلوغش باشد ـ و همچنين ديوانه در حال ديوانگي ـ اگرچه ادواري باشد ـ و همچنين آنچه بدون قصد واقع مي‎شود مانند هزل‌گو و ساهي و غافل و بيهوش، اعتبار ندارد و اگر در حال غلبه عصبانيت بر او كه بر خود مسلط نيست از او صادر نشود، حكم ارتداد نمي‎شود. (همان)
در ادامه، امام خميني( چنين بیان می‌کند: اگر ارتداد از مرتد ملي تكرار شود، بعضي گفته‎اند در مرتبه سوم كشته مي‎شود و بعضي گفته‎اند كه در مرتبه چهارم كشته مي‎شود و اين احوط است... ارتداد با شهادت دو عادل و با اقرار ثابت مي‎شود و احوط دو مرتبه اقرار او مي‎باشد و با شهادت زن‌ها، جداگانه باشد يا با ضميمه، ثابت نمي‎شود. (همان: 244 و 245)
مسئول حكم ارتداد

مسئول حكم مرتد كيست؟ آيا شريعت اسلام، مقام و مسئول خاصي براي آن معين كرده است يا انجام آن را بر عهده همه مسلمانان گذاشته است؟ در اين مقام، فقها نوعاً موضع مشترك و واحد دارند و آن را از شئون پيامبر اسلام( و امامان( و در عصر غيبت، از شئون نواب عامه امام(، يعني مجتهدان جامع‌الشرايط مي‎دانند و تأكيد مي‎كنند كه به جز مجتهد جامع‌الشرايط، هيچ‌كس حق اجراي حكم فوق را ندارد. از احاديث نقل شده دراين‌باره نیز چنين برمي‎آيد كه اجراي حدود بر عهده حاكم قرار داده شده است. (همان)
امام خميني( چنين نظري را برگزيده و در تحريرالوسيله، كتاب الامر بالمعروف، اذعان مي‎دارد: «و ليس لاحد تكفل امور السیاسه كاجراء الحدود و القضائيه و في عصر الغيبه كان نوابه العامه قائمين مقامه». (همان: ج1، 463)
سبّ نبي و احكام آن

موضوع ديگر در زمینه مباني فقهي فتواي ارتداد سلمان رشدي، موضوع «سبّ نبي» است. درباره «سبّ نبي» نيز در قرآن آياتي آمده است كه در آن خداوند متعال انسان‌ها را از ناسزا گفتن به پيامبر، پيشي گرفتن بر پيامبر، خطاب قرار دادن پيامبر با صداي بلند و... نهي كرده و انجام‌دهندگان آن را به عذابي بزرگ وعده داده است.

روايات بسیاری نيز دراين‌باره نقل شده است که از جمله آنها مي‌توان به این موارد اشاره كرد:
رسول خدا( فرمود: «كسي كه به يكي از پيامبران دشنام دهد، بايد كشته شود.» (مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1379: 32) يا از امام صادق( روايت شده است: «كسي كه به پيامبر اسلام( دشنام دهد، حكم او اعدام است». (همان)
در سيره عملي پيامبر اکرم( و ائمه معصوم( موارد بسیاری از اجراي حكم سبّ نبي وجود دارد كه پيامبر گرامی اسلام( و ائمه( حكم به قتل توهين‌كننده داده‎اند: «فقهاي شيعه و فقهاي اهل تسنن نيز در اين باب متفق‎القولند، ليكن در باب تحقق شرايط و چگونگي اجرا، نظرات متفاوتي ابراز شده است». (همان: 38 ـ 40)
امام خميني( نيز در تحريرالوسيله چنين بيان مي‎كند: 
كسي كه به پيامبر( العياذبالله ناسزا بگويد، بر شنونده واجب است كه او را به قتل برساند، مادامي كه خوني بر خود يا عرض خود يا بر جان مؤمن يا عرض او نباشد. با وجود اين، خوف جايز نمي‎باشد و اگر بر مال مورد توجه او يا بر مال مورد توجه برادر مسلمانش خوف باشد، ترك قتل او جايز است و اين بر اذن از امام( يا نائب او توقف ندارد و همچنين حال اگر بعضي از ائمه( را ناسزا بگويد و در ملحق نمودن حضرت صديقه طاهره( به آنان وجهي است، بلكه اگر سبّ او به سبّ پيغمبر( برگردد، بدون اشكال به قتل مي‎رسد. (امام خمینی، 1366: ج4، 211)
سبّ از موجبات ارتداد است و همه مذاهب اسلامي يكي از عوامل ارتداد را ناسزا گفتن به رسول خدا( و ديگر انبيا دانسته‎اند.

مباني فقهي امام خميني( و ارتداد سلمان رشدي

مباني فقهي امام خميني( در صدور فتواي ارتداد سلمان رشدي بسيار مؤثر بوده است. در واقع مي‎توان گفت اين فتوا بر اساس اين مباني صادر شده است. امام خميني( از منظر يك فقيه و عالم علوم اسلامي و صاحب جايگاه مرجعيت و همچنين در مقام نائب امام عصر( و حاكم حكومت اسلامي، اين فتوا را صادر کرد. نگاهي كوتاه به كتاب آيات شيطاني نشان‌دهنده اين است كه سلمان رشدي خود را مصداق كامل اين حكم در زمینه ارتداد و سبّ نبي قرار داده است.
توهين به پيامبر( و ـ العياذبالله ـ خطاب ایشان با تعبیر ماهوند، به لحاظ فقهي، مجازات سنگيني در پي دارد و سلمان رشدي كه خود در حوزه مطالعات اسلامي كار مي‎كرد، بي‌گمان از اين مجازات آگاه بوده و مي‎دانسته است كه مسلمانان با كسي كه به پيامبر مقدسشان توهين مي‎كند، چه برخوردي خواهند كرد. البته اين توهين به لحاظ ابعاد ديگر، در بخش‌هاي بعد بررسي خواهد شد.

افزون بر اين، سلمان رشدي در كتاب خود، مكرر به توهين و اهانت به شخصيت‌هاي ديني و اسلامي مي‌پردازد. (آزادی، 1371: 16 و 17)
هيچ عقل سليمي نمي‎تواند بپذيرد كه در برابر يك ميليارد و نيم مسلمان، به راحتي در يك كتاب، موهن‎ترين عبارت‌ها درباره مقدس‌ترين افراد به كار رود. شايد انگيزه تعيين اين مجازات در اسلام بدين لحاظ باشد: 1. كسي نتواند به‌راحتي به مقدسات توهين كند؛ 2. توهين به اين مقدسات توهين به كساني است كه براي اين مقدسات احترام ويژه‎اي قائلند؛ 3. درحالي‌كه به لحاظ انساني و اخلاقي و عرفي، انسان‌ها در مخاطب قرار دادن طرف مقابل رعايت ادب و احترام را به جا مي‎آورند، سلمان رشدي همه اين مسائل را زير پا مي‎گذارد و اعتقادات مسلمانان را به بازي مي‎گيرد. به‌راستي مجازات اين فرد چه مي‎تواند باشد. در آيين‎ اسلام، توهين به پيامبران دیگر نيز همين حكم را در پي دارد. 
پرسش ديگري که در زمینه رفتارشناسي امام مطرح مي‎شود، آن است که چرا امام خميني( درباره اين كتاب چنين فتوايي را صادر کرد و آیا فتواي امام سبب مطرح شدن بيشتر اين كتاب نشد؟
در پاسخ بايد گفت اگر رسانه‎هاي غربي اين كتاب را به‌عنوان كتاب سال معرفي و براي آن جايزه تعيين نمي‌کردند و همچنین مطالب آن را در روزنامه‎ها منتشر نمی‌ساختند، برخورد امام به‌گونه‎اي ديگر بود، ولی در آن زمان، به نویسنده كتاب، يك و نيم ميليون مارك به‌عنوان پيش پرداخت داده شد كه تا آن زمان چنين حق تأليفي به هيچ نويسنده‎اي پرداخت نشده بود.
رشدي براي نوشتن اين كتاب با توجه به حقوق نويسندگان در انگلستان، حدود سه ميليون مارك به‌عنوان حق تأليف دريافت کرد و بزرگ‌ترين جايزه نقدي انگلستان را به مبلغ شصت و پنج هزار مارك از آن خود كرد. رسانه‎هاي گروهي غرب، از اين نويسنده، تجليل کردند و تازه‎ترين اثر بي‎ارزش وي را به‌عنوان يك شاهكار ادبي جلوه‎گر ساختند. براي مثال، مايكل موت، رئيس سابق حزب كارگر انگلستان، به محض انتشار كتاب آيات شيطاني، آن را به‌عنوان كاري بزرگ و سنگين ارج نهاد... راينتهونفن دومونت، آيات شيطاني را اثري متعلق به ادبيات جهاني توصيف كرد و مجله اشپيگل نيز كتاب رشدي را به‌عنوان شاهكاري زنده و رويداد سياسي و ادبي جهان معرفي کرد. (آزادی، 1371: 90 و 91)
افزون بر اين عوامل، به نوعي افكار عمومي جهان نيز آماده طرح اين فتوا بود. ازاین‌رو، امام در مقطعي تصميم به صدور فتوا گرفت كه حدود چهار ماه از انتشار كتاب سلمان رشدي گذشته بود. بدين‌ترتيب، با روشن شدن بنيادهاي فقهي صدور چنين فتوايي، مشخص مي‎شود امام بر چه اساسي اين فتوا را صادر کرد.

نتیجه گیری
اصول حاکم بر سیره و رفتار امام خمینی ( در برخورد با کتاب آیات شیطانی
بررسي سيره عملي امام خميني( دراين‌باره آشكار مي‎سازد كه امام خميني( در تصميم ‎به صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی، پايبند به اصول و قواعدي بوده كه مهم‌ترين اين اصول بدین شرح است:

1. اصل احترام به آزادي بيان و رد آزادي اهانت
امام خميني( همه مردم را در چارچوب نهضت اسلامي آزاد مي‎دانست، ولی همچنان‌كه در برخورد امام با مسائل ديگر بیان شد، آزادي توطئه را رد مي‎كرد و آن را مقيد به قوانين اسلام مي‎دانست و قانون اساسي را نيز چارچوبي براي آزادي تلقي مي‌كرد.‎ بر اين اساس، امام درباره سلمان رشدي و كتاب آيات شيطاني معتقد بود كه سلمان رشدي آزادي بيان را با آزادي اهانت در هم آمیخته و آن دو را اشتباه گرفته است. بنابراین، در برابر كسي كه اعتقادات يك ميليارد و نيم انسان را به باد اهانت و استهزا مي‎گيرد، برمي‎خيزد و در اين راه، اقدام به صدور فتوا می‌کند.

2. اصل محوريت اسلام در همه زمينه‎ها
امام خميني( سياست را در پارادايم هدايت مطرح مي‎كرد. در اين پارادايم، اسلام و عمق اصول آن، محور و مدار همه چيز است. ايشان حفظ اساس اسلام را اصلي اساسي و از اهم فرايض مي‎دانست و معتقد بود در راه حفظ اسلام بايد از همه چيز گذشت.
امام در راه حفظ اسلام، ضرورت‌هاي ديپلماتيك مانند ايجاد روابط و مناسبات گسترده با غرب را روا نمي‎دانست و بر اين اساس، در ماجراي سلمان رشدي كه اساس دين را هدف گرفته بود، به دفاع از دين برخاست و پرده از چهره پليد غرب برداشت.

3. اصل بيداري و هوشياري در برابر توطئه‎هاي بيگانگان
امام خميني( بر اين اصل تأكيد ويژه‎اي داشت و ناهوشياري در برابر توطئه‎هاي بيگانگان را آن‌گونه می‌پنداشت که گویی فردی با دست خویش، خود را به هلاکت افکند. از این‌رو، همگان را از این امر آگاه می‌ساخت که ماجراي سلمان رشدي اول ماجراست و استعمار از اين مارهاي خطرناك و قلم به دستان اجير شده، فراوان در آستين دارد. 
ايشان غفلت از اين ماجرا را ناروا و آن را يكي از ترفندهاي استعمار مي‎دانست كه به جنگ مقدسات مسلمانان آمده است تا ارزش‌هاي آنان را سست کند. اين رويكرد امام نشان داد كه مسلمانان بايد بيدار و هوشيار باشند و اجازه ندهند كسي به مقدسات آنها توهين كند.

4. اصل نگاه به درون در برابر توطئه‎هاي بيگانگان
امام خميني( به اين اصل معتقد بود كه نمي‎توان به نيروهاي خارجي و كشورهاي بيگانه تكيه کرد و در اين ماجرا نيز مي‎خواست اين نكته را برجسته سازد كه اسلام ابزارهاي نيرومندي در برابر بيگانگان دارد که يكي از اين ابزارها، فتواي مذهبي است. البته بايد گفت راه‌هاي ديگري براي پيگيري اين موضوع وجود داشت، ولی امام اين راه را ترجيح داد.

5. اصل حفظ و حراست از انقلاب و معرفي ارزش‌هاي اصيل آن
امام خميني( با طرح اين فتوا بر آن بود هويت اصلي انقلاب ايران را به مسلمانان جهان معرفي كند و تمايز ميان اسلام ناب و اسلام امريكايي و نیز دیگر حکومت‌ها را روشن سازد و اين ماجرا سبب شد انقلاب ايران برجستگي بيشتري بیابد و ماهيت آن بيش از پيش آشکار شود.

اگرچه برخی از تحليل‌گران، پيامدهاي فتواي امام خميني( درباره ارتداد نویسنده كتاب آيات شيطاني را بر سياست خارجي، منافع ملي و... جمهوری اسلامی سنگين ارزيابي مي‌كنند و بیان می‌دارند دولت جمهوري اسلامي بايد هرچه سريع‌تر از اين بار گران رهايي يابد، ولی همچنان‌كه گفتيم، اين متن را بايد در درون زمينه خود تحليل کرد. بر اين اساس، مي‎توان نتايج مثبت آن را در سطح خارجي و بين‎المللي به این شرح برشمرد:
1. نشان دادن نيروي قوي اسلام و وحدت ميان فِرَق گوناگون مسلمانان؛
2. طرح انديشه‎هاي اصيل انقلاب اسلامي؛
3. توجه مسلمانان جهان به نفوذ رهبري مستحكم امام خميني(؛
4. مقابله با تحريف‌هاي مذهبي غرب برای تضعيف باورهاي معنوي مسلمان و فروريختن شکوه و جلال غرب و شعارهاي دروغين آن؛
5. آشكار کردن ماهيت سران سازش‌كار كشورهاي اسلامي و ايجاد تمايز ميان اسلام ناب و اسلام امريكايي؛
6. مرزبندي مرزهاي فرهنگي و حمایت از آن.
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Understanding the political actions of Imam Khomeini in his reaction to book Satanic Verses

Dr. Farhad Darwishi Seh-Talani

Abstract

Salman Rushdie, the originally Indian, with British citizenship, wrote a 547 page book in 1988 titled Satanic Verses. This book was published in England. In this book Salman Rushdie tried, with a storybook narrative, to ridicule the Quran, the life of the Prophet of Islam, his close companions, and everything that is held holy in Islam. After this book was published there were widespread protests in Islamic countries, especially India and Pakistan, opposing it. But, none of these protests were covered as much as the verdict issued by Imam Khomeini (r). After Imam Khomeini received enough information from various aspects of the contents of the book and the publication of it, he announced his decisive position to the world in a short statement. This article will discuss the content of the book Satanic Verses and the various dimensions of Imam Khomeini’s (r) verdict.
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� . این مقاله بخشی از یک پروژه تحقیقاتی است که نگارنده برای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( انجام داده است.


� . عضو هيئت علمي دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(
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� . با عرض پوزش و طلب رحمت از ذات اقدس الهي و انبياي عظام و اولياي گرامی، براي آگاهي خوانندگان از ذات شرور نويسنده كتاب آيات شيطاني، چاره‌اي نيست جز اينكه بخش‌ها و نقل قول‌هايي از آن بیان شود. اميد است اين شیوه نگارش، اشاعه منكر تلقي نشود و رضايت حق تعالي را در پی داشته باشد.


�. نک: حجرات: 1و2؛ احزاب: 57؛ مجادله: 5. 
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